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 اعضاي محترم شوراي نگهبان
 

 عليكم؛سلام

تدوين و تنقيح قوانين »احتراماً اظهارنظر مشورتي و گزارش كارشناسي مركز تحقيقات پيرامون طرح 

 گردد:مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار ارسال مي 11/11/1811مصوب مورخ « و مقررات كشور
 

  ها و اهداف طرحها و اهداف طرحمقدمه توجيهي، ضرورتمقدمه توجيهي، ضرورتـ ـ 11

د سالة تقنين و قانونگذاري در كشور ايران بيش از يازده هزار عنوان قانون به خود ديده تاريخ يكص

هاي قضايي و... افزوده شود؛ ها، رويهنامه، دستورالعملها، تصويبنامهاست كه به رقم مذكور بايد آيين

ستن قوانين و لذا به دليل تراكم شديد قوانين و تعدد و كثرت آنها در زمينة موضوعات واحد، پيرا

مقررات از مواد زائد و منسوخ و دسترسي به قوانين و مقررات عاري از تعارض و مغاير با ساير قوانين 

هاي هاي اجرايي، مجريان، قضات، وكلاء و كارشناسان رشتهو مقررات، دلمشغولي عمده دستگاه

اصلي طرح و طراحان آن  مختلف است كه پيوسته با قوانين و مقررات مختلف سروكار دارند. لذا هدف

 رويه قانون است.يعلاوه بر تنقيح و پيرايش قوانين و مقررات موجود؛ جلوگيري از توليد ب

  قوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبطـ ـ 22

؛ .شه 12/11/1831قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب  ـ2ـ1

 سيس و دو وظيفه بر عهده داشت:أت وزيربر اساس ماده واحده سازمان زيرنظر نخست كه

 الاجراء بر حسب روش موضوعي.، تنظيم و تدوين كلية قوانين و مقررات لازمنمودن الف ـ فهرست

 ب ـ تعيين موارد تناقض و مغاير و اعلام آنها به كميسيون دادگستري مجلسين.

وزيري ر نخستلايحة قانوني ادغام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور د ـ2ـ2

سازمان به اداره كل تنزل و ضميمه  ،شوراي انقلاب كه به موجب آن 2/4/1831مصوب 

 شود.وزيري مينخست

تشكيل هيأت عالي نظارت تنقيح قوانين در دورة مجلس هفتم بر اساس تصميم هيأت  ـ2ـ3

 رئيسه و بدون مستند قانوني.
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هاي در ذيل سياست 13/1/1811مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسة مورخ  ـ2ـ4

 مديريت و نظام اداري و تأكيد بر تنقيح قوانين و مقررات. بخشكلي نظام در 

  ««تنقيحتنقيح»»مفهوم واژة مفهوم واژة ـ ـ 33

مفهوم لغوي تنقيح پيراستن، خالص كردن و عاري ساختن كلام از عيب و نقص است و به لحاظ 

فلسفه يك حكم قانوني است كه  حقوقي به معناي استخراج هدف و معني اصلي مطلب و بيان علت و

بندي قوانين و تفكيك آنها و آوري و طبقهاين موضوع در حوزة تقنين و قانونگذاري به معناي جمع

آوري جمع (الف باشد كه عبارتند از:اي ميباشد و شامل فرآيند چهار مرحلهتشخيص سره از ناسره مي

 ِتثبيت (دو  تشخيص تنقيح (ج، قوانين و مقرراتدار كردن كدگذاري و شناسامه (ب، قوانين و مقررات

كه سه مرحلة اول جزء امور اجرايي و كارشناسي، اما مرحلة چهارم از امور تقنيني محسوب ، تنقيح

 شود.مي

  دلايل موافقان و مخالفان با كليات طرحدلايل موافقان و مخالفان با كليات طرحـ ـ 44

 الف ـ دلايل موافقان

 اي اجرايي؛هـ مهندسي قوانين و جلوگيري از نفوذ فساد در بدنة دستگاه1

 ـ كاهش حجم انبوه قوانين و مقررات و تسهيل در سيستم اجرايي كشور؛1

 ـ تقويت و تسهيل بُعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي؛8

 ـ به روز شدن قوانين موجود؛4

 ـ استفاده از ظرفيت قانونگذاري مجلس براي مصوبات زيربنايي؛3

 اي از قانون؛ـ به حداقل رساندن تفسير سليقه1

 .تشخيص تعارضات قوانين با اسناد بالادستيـ 7

 ب ـ دلايل مخالفان

بوده و بايد با نظارت دولت به مراكز  (تصدي) ـ تدوين و تنقيح قوانين جزء امور واگذاري1

 گذار گردد.اپژوهشي و حقوقي بخش خصوصي و

كاري با معاونت پژوهشي، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات موجب موازيتصويب طرح ـ 1



 88/ك/971 شماره:

 98/91/9888  تاريخ: 

 ندارد پيوست: 

 

 31361ـ  3641تهران ـ صندوق پستي 

  بسمه تعالي

 8 

 گردد.رياست جمهوري و شركت روزنامه رسمي قوة قضائيه مي

 باشد.داراي بار مالي بوده و مغاير قانون اساسي مي ،وظايف و تشكيلات جديد ـ به دليل تعريف8ِ

سلب صلاحيت از نمايندگان مجلس شده و به  عثـ تشكيل معاونت زيرنظر رئيس مجلس با4

 باشد.قانون اساسي مي 13ر اصلدليل كاهش اختيارات نمايندگان مجلس مغاي

شود؛ در حاليكه جامعيت ـ تصويب نهايي طرح موجب تفكيك تنقيح قوانين از تنقيح مقررات مي3

ها به دليل تجربه كند كه تنظيم همه قوانين و مقررات و ساير مصوبهنگري ايجاب ميجانبهو همه

 وي انساني، در دولت متمركز شود.هاي كارشناسي و نيرطولاني دولت و برخورداري آن از ظرفيت

گذارد و مانع تحقق اهداف ـ اين موضوع صلاحيت و وظايف جديدي بر دوش مجلس مي1

 گردد.اصلي آن مي

ـ امر تدوين و تنقيح جزء امور اجرايي و اداري بوده و دخالت مجلس در اين حوزه مغاير اصل 7

 1باشد.قانون اساسي مي 184و  111، 11، 37 جمله اصولاستقلال قوا و اصول متعدد قانون اساسي منِ

ـ اعطاي اختيار تنقيح به معاونت مجلس شوراي اسلامي موجب سلب اختيار تفسير قانوني 1

 باشد.قانون اساسي مي 117و  78توسط دادرسان و در نتيجه مغاير اصول 

  اظهارنظر مشورتي مركز تحقيقاتاظهارنظر مشورتي مركز تحقيقاتـ ـ 55

 با اصول قانون اساسي هاالف ـ مغايرت

باشد و به اين طرح كه انجام آن مستلزم ايجاد تشكيلات و به كارگيري نيروي انساني زياد مي ـ1

 است. 73انجامد به دليل مشخص نبودن شيوة تأمين هزينة آن مغاير اصلافزايش هزينة عمومي مي

هاي مجلس شوراي انجام تدوين و تنقيح قوانين از امور اجرايي است و در زمرة صلاحيت ـ2

نيز از آنجا كه اختيار دولت  (1)باشد. تبصره مادةمي 13و  11رو مغاير اصول باشد؛ از ايني نمياسلام

 رسد.به نظر مي 74در طرح و ابتكار لايحه را ذكر نكرده است مغاير اصل

                                                      

قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد هر نوع تشكيلات اداري و اجرايي منوط به طرح  113تذكر: بر اساس مادة  1

 باشد.در شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي مي و تصويب آن
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، نظر به اين كه قانون اساسي براي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي (1)در خصوص مادة ـ3

باشد. مي 178و  111رو اين ماده مغاير با اصول قررات قائل نيست؛ از اينكشور صلاحيت وضع م

همچنين از آنجا كه اين ماده مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در بر 

 باشد.مي 111و  111گيرد، مغاير اصول مي

 باشد.مي 13و  71مغاير اصول  (1)بند (،8)در خصوص مادة ـ4

باشد و مجلس شوراي اسلامي وضع و اصلاح مقررات در صلاحيت قواي مجريه و قضائيه ميـ 

هاي تنها اختيار مميزي مصوبات هيأت دولت و كميسيون 181و  13در ارتباط با مقررات طبق اصول 

را با قوانين دارد؛ آن هم در حد اعلام مغايرت و نه اصلاح آن؛ لذا مراتب مندرج  181مذكور در اصل 

(، اعمال 37علاوه بر مغايرت با اصول مذكور با اصل استقلال قوا )اصل (1ـ8)و  (1ـ1)در بندهاي 

 باشد.( نيز در تغاير مي11قوة مجريه )اصل

گيرد مغاير از آنجا كه نهادهاي زيرنظر رهبري را هم در بر مي« هاي حكومتيدستگاه»اطلاق واژة ـ 

 باشد.مي 111اصل

 است. 74مغاير اصل « طي مراحل قانوني»دليل درج عبارت  به (1ـ4)در خصوص بندـ 

، اصلاح قوانين و مقررات مندرج در اين بند از حيطة صلاحيت مجمع (1ـ1)در خصوص بندـ 

 32، 31، 37تشخيص مصلحت نظام و نيز هيأت رئيسه مجلس خارج است؛ لذا اين بند مغاير اصول 

 باشد.مي 111و 

است؛ چرا كه الزام مقرر در اين تبصره مجلس خبرگان  111ير اصل اين ماده مغا (1)تبصرة بندـ 

 گيرد.رهبري را نيز در بر مي

نامة تهيه شده توسط معاونت ها به تبعيت از شيوه، الزام دستگاه(8)مادة (8)در خصوص بندـ 

نامه رئيس مجلس خلاف قانون اساسي است؛ چرا كه اين امر به وضع قانون از طريق تغيير آيين

(، 37توان مغاير اصل استقلال قوا )اصلرا مي (8)داخلي مجلس و يا قانون مستقل نياز دارد؛ لذا بند

 )اعمال قوة مقننه( دانست. 31و اصل 74اصل 

 باشد.مي 13و  11رو مغاير اصول از زمرة امور اجرايي است از اين (4)بندـ 
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رو مغاير اصول رايي است و از ايناني و آموزشي از امور اجرساطلاع ، امر(1)در خصوص بندـ 

 باشد.مي قانون اساسي 11و  13

( نيز از آنجا كه اصلاح فصول قانون، امر قانونگذاري، و در صلاحيت مجلس شوراي 7ـ بند)

 باشد.قانون اساسي مي 13اسلامي است، مغاير اصل

رح به مجلس فرآيند تقديم لايحه يا ط ،نامه داخلي مجلس، طبق آيين(4)در خصوص مادة ـ5

از معاونت به منزلة تغيير در آن فرآيند و مستلزم رأي دوسوم  استعلاممشخص نشده است و الزام به 

 باشد.مي قانون اساسي 74و  13آن مغاير اصول  (1)نمايندگان حاضر است؛ لذا اين ماده و تبصرة

ح يا لايحه با از آنجا كه تشخيص لزوم يا عدم لزوم ارائه يك طر (4)مادة (8)در خصوص بند

 باشد.مي 74رو مغاير اصل مرجعي است كه قانوناً حق ابتكار آن را دارد از اين

 11رساني از امور اجرايي است و مغاير اصل تشكيل پايگاه اطلاع (7)در خصوص مادة ـ6

 باشد.مي

حوزة امور و مبهم بودن دامنه و « هاي لازم...هماهنگي»... ( به ويژه عبارت 1اطلاق صدر مادة) ـ7

ي تنقيح مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله لمورد نظر هماهنگي و حوزه صلاحيت شوراي عا

 باشد.ميقانون اساسي  111و  184، 11، 37اصول 

هاي اجرايي به ارسال دو نسخه از كتب و انتشارات خود به ( به دليل الزام دستگاه2مادة) ـ8

 باشد.قانون اساسي مي 73ها بوده و مغاير اصلمعاونت موجب بار مالي براي دستگاه

هاي بعدي ( طرح به دليل نسخ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و اصلاحيه11مادة) ـ9

شود و از آنجا كه به معاونت حقوقي رياست جمهوري مي ختاريآن كه منجر به انحلال تشكيلات سا

اداري كشور در حيطة اختيارات رئيس جمهور قرار مسئوليت امور  ،قانون اساسي 111موجب اصل 

 باشد.قانون اساسي مي 111و  11دارد؛ لذا اين ماده مغاير اصول 

هاي اجرايي قانون را به كميسيون داخلي مجلس نامهحيت تصويب آيين( كه صلا11مادة) ـ11

ا كه بر اساس اصل باشد و از آنجقانون اساسي مي 181شوراي اسلامي واگذار كرده است مغاير اصل 

ها، ها، شركتهاي داخلي مجلس تنها در خصوص قوانين آزمايشي و اساسنامه سازمان، كميسيون13
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نامة اجرايي قوانين به اين مؤسسات دولتي اختيار وضع قاعده دارند؛ لذا واگذاري تصويب آيين

 باشد.قانون اساسي مي 13كميسيون مغاير اصل

 ب ـ ابهامات:

 ( ابهام مفهومي دارد.1مندرج در مادة)« تنقيح»و « وينتد»ـ دو واژة 

 باشد.نيز واجد ابهام مي« هايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارددستگاه»ـ عبارت 

( از اين حيث كه وضع آن مربوط 8( مادة)1ـ1مندرج در صدر بند)« قوانين و مقررات»ـ عبارت 

 ع به موضوع باشد ابهام دارد.هاي كلي نظام راجبه قبل يا بعد از تصويب سياست

؟ باشد يا نه( از آنجا كه مشخص نيست آيا واجد آثار تقنيني مي8( مادة)1ـ7ـ در خصوص بند)

 داراي ابهام است.

از حيث معنا و حدود آن ابهام دارد؛ همچنين اگر « ويراستاري»( واژة 8( مادة)3ـ در خصوص بند)

ة داخلي مجلس باشد توسعه و تضييق آن با رعايت اصول ناماين واژه به همان معناي مذكور در آيين

نامة داخلي مجلس و با رعايت نصاب مقرر دوسوم نمايندگان تنها از طريق اصلاح آيين 11و  13

 رو چون اين ترتيبات رعايت نشده است مغاير دو اصل موصوف است.حاضر ممكن است از اين

شود و اين به لحاظ اينكه شامل قانون اساسي نيز مي (4( مادة)4در بند)« اسناد بالادستي»ـ مفهوم 

 N0091 مبهم است. گرددهاي شوراي نگهبان ميامر منجر به ورود در حوزة صلاحيت

 

 غلامحسين الهام
 رئيس مركز

 


